
کــردم وقتی کــه عرض کردم که مــا آن وعده  احســاس 
فجرانــه را بــا قدرت تمــام و با کمتریــن ضریب خطا به 
کید  پایان رســاندیم، چقدر خوشــحال شــد. ایشان تأ
ح بســیار خوبــی اســت. موانــع و  ح، طــر کــه طــر کــرد 
ح  مشــکلات قانونــی را برطــرف کنیــد و حتمــاً ایــن طر
که این مســتقیم با ســفره  را ادامــه بدهیــد. فرمودنــد 
کار دارد. حتماً به سفره مردم توجه کنید.  مردم سر و 
در جلســات دیگــری هم که در خدمت ایشــان بودیم 
و معاون اول و سایر عزیزان بودند، حضرت ایشان ما 
را خیلــی به ایــن موضوع ترغیب و تشــویق می کردند. 
محضــر  کــه  داشــتم  هــم  دیگــر  پیشــنهاد  تــا  ســه  دو 
ح کردم که پذیرفتند و گفتند با دوســتان  ایشــان مطر

مشــورت و این پیشنهادات را اجرا کنید.
در ســفر اســتان مازندران در پنجشنبه و جمعه، بنا 
بود که با ایشان همراهی کنم، اما به لحاظ کسالتی که 
عارض شــده بود نتوانستم بروم. ایشان صبح یکشنبه 
بــه اســتان آذربایجــان شــرقی عــازم شــدند. مــن صبح 
کــه داشــتم از منزل بیــرون می آمدم، آقای اســماعیلی 
رئیس دفتر ایشــان تماس گرفت و گفت که ما در تبریز 
هســتیم. یکی دو رهنمــود برای اجرا داشــتند که ابلاغ 

کردم. کردند و من پیگیری 

شــما در ســفرهای متعدد همراه شهید آیت الله   
رئیســی بودید، لطفا خاطــره ای از این ســفرها برای مان 

بگویید.
کــه به عنوان  مــن حــدود ســیزده مــاه توفیــق داشــتم 
معــاون اجرائــی در خدمت ایشــان باشــم و ســفرهای 
اســتانی را طراحــی و اجرائــی کردیم. اولین ســفر ما به 
کرونا هــم بود. ما  اســتان خراســان جنوبی بــود. دوره 
ابتدا وارد شــهر طبس شــدیم. ایشــان ابتدا به زیارت 
مــزار شــهدا و امامــزاده و ســپس معــدن زغــال ســنگ 
کارگرها  که زحمتکش ترین  طبس رفتند. یعنــی جایی 
آیــت الله رئیســی چهــره  کار می کننــد. وقتــی رفتیــم و 
کارگران خدوم را دید، بی مبالات بین جمعیت رفت و 

گفــت می خواهــم داخل معدن بــروم. از مظهر معدن 
وارد شــد و صدها متر جلو رفت. دست در دست این 
کارگران زحمتکش گذاشته بود. هوا هم گرم بود. عرق 
کارگرهــا بــا غبارهــای زغــال ســنگ تقریبــاً چهــره همه 
کارگران  کــرده بود و بعضــی وقت ها از صــورت  را ســیاه 
عرق ســیاه می چکید. ایشــان همه ما را کنار زد و رفت 
وســط کارگرها و شــروع کرد به شناسائی مشکلات آنها 
گوش دادن به درددل هایشان. در آنجا دستور داد  و 
و مــا را مأمور کرد که اقداماتــی را انجام بدهیم. تقریباً 
در یــک بــازه زمانــی کمتــر از یــک مــاه تمام مشــکلات 
کارگری، از جمله بحث اســکان و  آن معــدن در حــوزه 
کردیم.  حمــل و نقل و حقوق و مزایــای آنها را برطرف 
کــه امــور به  در حــوزه ایمنــی دســتورات مؤکــدی داد 

احسن وجه انجام بشوند.
ایشــان هــم رئیس جمهــور و هــم نماینــده خبــرگان 
خراســان جنوبــی بــود. ایــن اشــتیاق زائــد الوصــف بــه 
کــرد و بــه  دیــدار بــا مــردم کم نظیــر بــود. ایشــان پــرواز 
منطقــه ای رفــت که فاصله آن بــا مرز افغانســتان کمتر 
از 15 کیلومتــر بــود. مــن در دوره ای در آنجــا اســتاندار 
بــودم، ایشــان وقتــی کــه برگشــت گفــت: مــردم خیلــی 
خوشــحال بودنــد و شــما را هــم می شــناختند و بــرای 

کردند و به شما سلام رساندند. شما هم دعا 
مصوبــات بســیار مطلوبــی در حوزه توســعه در آنجا 
تصویــب شــد و تمام آن مصوبات را، چــه در طرح های 
از جملــه بحــث  عمرانــی چــه در طرح هــای اجرائــی، 
راه آهن چابهار به ســرخس که بخــش اعظمی از آن در 
اســتان خراســان جنوبی اســت، دســتور دادند، منابع 
تامیــن شــد، پیمانکار انتخــاب و عملیــات اجرائی آغاز 
ســایر  و  ســاختمان  و  راه  طرح هــای  همچنیــن  شــد. 

طرح ها آماده شدند.

رفتــار شــهید آیــت الله رئیســی بــا تیــم حفاظــت،   
به ویژه شــهید موســوی که همراه ایشــان بود؛ برادرانه 

بوده است از این ارتباط خاطره ای دارید؟

ایشان هم رئیس جمهور و هم نماینده 
خبرگان خراسان جنوبی بود. این 

اشتیاق زائد الوصف به دیدار با مردم 
کم نظیر بود. ایشان پرواز کرد و به 
منطقه ای رفت که فاصله آن با مرز 

افغانستان کمتر از ۱۵ کیلومتر بود. 
من در دوره ای در آنجا استاندار بودم، 

ایشان وقتی که برگشت گفت: مردم 
خیلی خوشحال بودند و شما را هم 

می شناختند و برای شما هم دعا کردند 
و به شما سلام رساندند
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